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فشار روسیه به غرب با  کارت ایران 
 قاســم محبعلی، ســفیر اســبق ایران در مالــزی و یونان، 
مدیر کل پیشــین خاورمیانه عربی و شمال آفریقا در وزارت 
امور خارجه و کارشناس ارشد مســائل بین الملل، ارزیابی 
خــود را درخصوص شکســت یا عدم شکســت احتمالی 
مذاکــرات وین با یک نگاه خوشــبینانه آغاز کــرد و در این 
زمینه عنوان کرد که با وجود بن بست فعلی در مذاکرات و توقفی ۴۰ روزه نمی توان 
از حتمی بودن شکست در احیای برجام سخن گفت. به هر حال در این مدت شاهد 
اتفاقاتی، هم در منطقه غرب آســیا و هم در اروپا به واسطه جنگ اوکراین بودیم 
که تقریبا تمام توافقات جامعه جهانی را تحت الشعاع قرار داده است که بی شک 
مذاکرات وین هم از این قاعده مستثنا نیست. از یک طرف ایالات متحده و اروپا به 
دلیل چالش ها و تبعات ناشــی از تحریم روســیه به خصــوص در حوزه انرژی به 
دنبال آن بودند تا با توافق در وین بتوانند بخشی از این خلأ را با انرژی ایران پر کنند. 
در آن ســو، مســکو پس از حمله به اوکراین به طور جد خواهان استفاده از کارت 
ایران در ســایه تداوم مذاکرات وین برای فشــار بر غرب اســت. امــا نکته مهم تر 
اینجاســت که جمهوری اســلامی ایران هم به نظر می رسد با نوعی تأخیر و خرید 
زمان ســعی دارد تا روشن شــدن جنــگ اوکراین این مذاکــرات را در وین به طول 
بکشــاند؛ چرا که به باور تهران اگر روســیه در این جنگ پیروز شود، شرایطی شکل 
خواهد گرفت که به امتیازگیری هرچه بیشتر از اروپا و آمریکا منجر خواهد شد. در 
ایــن زمینه باید دو نکتــه را مدنظر قرار داد؛ اول آنکه با فرسایشی شــدن جنگ در 
اوکراین و انصراف مســکو از حمله و تصرف کی یف به نظر می رســد پوتین دیگر 
نمی تواند موفقیت ملموســی در جنگ اوکراین به دست آورد. دوم آنکه حتی اگر 
این جنگ به نفع روسیه هم تمام شود، هیچ تغییری در معادلات اروپا و آمریکا به 
واســطه مذاکرات وین علیه جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت؛ یعنی اروپا و 

آمریــکا مواضع خود را برخلاف تهران به جنگ اوکراین گره نزده اند؛ چرا که از یک 
طــرف غربی ها به این نتیجه رســیده اند که روســیه در جنــگ اوکراین به پیروزی 
نمی رسد. در عین حال ایالات متحده و اروپا توانسته اند بر شوک اولیه بازار انرژی به 
دلیل تحریم روسیه غلبه پیدا کنند؛ ضمن اینکه اروپا اکنون از فصل سرما و نیاز به 
ســوخت عبور کرده اســت. بنابراین بهترین ســناریو برای اروپا و آمریکا در جنگ 
اوکراین فرسایشی شــدن آن با هدف افزایش تبعات و تحریم های روســیه در همه 
ابعاد سیاســی، اقتصادی، انــرژی، دیپلماتیک، تجاری و... اســت؛ کما اینکه تداوم 
جنگ در اوکراین به افزایش هزینه های انسانی، نظامی، لجستیکی و امنیتی روسیه 

خواهد انجامید.
 مدیر کل پیشــین خاورمیانه عربی و شمال آفریقا در وزارت امور خارجه تحلیل 
خــود درباره تأثیر جنگ اوکراین بر توقف مذاکرات وین را از زاویه دیگری ادامه داد 
و پیرو آن خاطر نشــان کرد که با آغاز جنگ اوکراین علاوه بر کارشکنی های روسیه 
در توقــف مذاکرات وین ذیل مســتثنا کردن روابط تهران – مســکو از تحریم های 
آمریکا برای اســتفاده از آن به عنوان اهرم فشــاری در برابر اروپا و ایالات متحده، 
به نظر می رســد با سایه سنگین روســیه بر سیاست خارجی ایران عملا تهران هم 
با مطرح کردن درخواســت خود مبنی بر خروج سپاه از لیست گروه های تروریستی 
آمریکا در مسیر مدنظر کرملین گام برداشت تا شاهد بن بست کنونی در وین باشیم. 
در صورتی که اساســا مسئله تحریم ســپاه خارج از چارچوب مذاکرات و مربوط به 
قانون کاتسا و مصوب کنگره آمریکاست؛ بنابراین دولت بایدن قادر به خروج سپاه 
از لیســت تحریم های آمریکا بدون رضایت کنگره نیســت. ضمن اینکه قرار گرفتن 
ســپاه در لیست گروه های تروریســتی آمریکا به تصمیم دولت ترامپ بازمی گردد. 
با این حــال اگرچه دولت بایدن در ابتدای مذاکــرات آمادگی خود را برای خروج 
ســپاه از لیســت گروه های تروریســتی اعلام کرده بــود و بــرای اجرائی کردن آن 
درخواست هایی نظیر تعدیل سیاست های منطقه ای و توان دفاعی ایران را مطرح 

کرد، اما با توقف کنونی در مذاکرات عملا نفوذ بازیگران مخرب ضد احیای برجام 
از عربســتان ســعودی و اســرائیل گرفته تا کنگره آمریکا و... سبب شده است که 
اکنون دولت بایدن دیگر توانی برای اجرائی کردن درخواســت ایران نداشته باشد. 

بدون تردید این سناریو، سناریوی مد نظر روسیه است.
 ســفیر اســبق ایران در مالزی با تأکید بر تأثیرپذیری برخی جریان های سیاسی 
داخلی از نگاه روســیه با هدف توقف مذاکرات وین خاطرنشــان کرد: متأســفانه 
اکنــون این باور یا بهتر بگویم توهم در داخل کشــور تقویت پیدا کرده که با تداوم 
جنگ اوکراین، تشــدید فشــار روســیه بر غرب، پیــروزی قریب الوقــوع کرملین و 
همچنین افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی، جمهوری اســلامی دیگر نیازی 
به حصول توافق در وین و احیای برجــام ندارد؛ چراکه ایران همین الان می تواند 
با افزایش صــادرات انرژی، آن هم با قیمت های بالا، خــلأ تحریم های برجامی را 
پر کند. در  حالی که واقعیت آن اســت کــه از یک طرف وضعیت فعلی بازار انرژی 
بــا تعیین تکلیف جنگ اوکراین در این شــرایط باقی نخواهد ماند؛ ضمن اینکه اگر 
امروز جمهوری اسلامی ایران و دولت رئیسی نسبت به دولت روحانی با فراغ بال 
بیشــتری می تواند به صادرات نفت دســت بزند به دلیل آن است که دولت بایدن 
برای حصول توافق در ویــن، تحریم های حوزه انرژی ایران را تعدیل کرده و اتفاقا 
به همین دلیل اســت که کشــوری مانند چین می تواند اقدام به خرید نفت بیشتر 
از ایــران بکند. در نتیجه عکــس این وضعیت هم صادق اســت. به این معنا که 
اگر این مذاکرات نهایتا به شکســت برسد، دولت بایدن سیاست فشار حداکثری را 
بــه وضعیت دولت دونالد ترامپ و حتی بدتر از آن خواهد کشــاند؛ چراکه دولت 
بایدن برخلاف دولت ســابق آمریکا توانســته اســت جامعه جهانی به خصوص 
اروپایی هــا را با خود علیه ایران در مذاکرات وین همراه کند. بنابراین کافی اســت 
کــه این مذاکرات در وین به نتیجه نرســد، آن زمان با درخواســت آمریکا به یکی 
از کشــورهای اروپایی حاضر در برجام به عنوان عضو رســمی در توافق هسته ای 
پروســه فعال شدن مکانیســم ماشــه برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، 
بازگشــت تمام قطع نامه ها و تحریم های اتحادیه اروپا، ســازمان ملل و شــورای 
امنیــت کلید خواهد خورد. در ایــن زمینه اکنون آژانــس بین المللی انرژی اتمی 
هــم کمال همکاری خود را با این موضوع خواهد داشــت؛ چراکه ایران در حوزه 
فعالیت های هسته ای بعد از مصوبه مجلس موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها» دســت به اقداماتی زده است که با هر منطق و خوانشی عملا برجام را 
زیر ســؤال می برد. از همه مهم تر آنکه در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه دیگر 
حق وتوی چین یا روســیه هم کارکردی نخواهد داشــت. هرچند اگر این حق وتو 
وجود داشته باشد بعید به نظر می رسد پکن و مسکو بخواهند از آن برای حمایت 

از تهران استفاده کنند.
  هرگونــه توافق احتمالی بین دولت بایدن و رئیســی بــدون تردید ضعیف تر از 

برجام روحانی و اوباما خواهد بود
امیرعلی ابوالفتح، اســتاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل   
آمریکا ابتدا به ســاکن با تأکید بر این نکته که سیاست های 
ایران و به خصوص دولــت ایالات متحده در قبال مذاکرات 
ویــن برای احیای برجام تغییر نکرده اســت، درباره چالش 
نــی  کنو
تهران – واشنگتن خاطرنشان کرد این مهم بیش از آنکه به مسائلی مانند تحولات 
جنگ اوکراین یا خروج ســپاه از لیســت گروه های تروریســتی آمریکا مربوط باشد، 
بیشــتر متأثر از نگاه متفاوت دولت بایدن به توافق هســته ای در وین است. در این 
خصوص بســیاری از کارشناسان و تحلیلگران و در صدر همه دولت سابق روحانی 
امیدوار بودند با روی کار آمدن دولت بایدن شــاهد انعطاف در سیاســت خارجی 
آمریکا و حصول توافق برای احیای برجام باشیم، اما من از همان زمان تا به اکنون 
بر این نکته تأکید داشــته و دارم که دیگر دولت بایدن بنایی برای بازگشت به توافق 
ســال ۲۰۱۵ را ندارد؛ اگرچه دولت رئیســی و شــخص امیرعبداللهیــان، وزیر امور 
خارجــه بارها عنوان کرده اند که خط قرمز جمهوری اســلامی ایران بازگشــت به 

برجام سال ۲۰۱۵، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر است.
 این تحلیلگر ارشــد مســائل آمریکا نقبی بــه تفاوت نگاه دولت های ســابق و 
فعلی ایالات متحــده درخصوص احیای برجام زد و درباره تشــریح عملکردهای 
دونالــد ترامپ و جو بایدن برای حصول توافق بــا ایران چنین عنوان کرد که نقطه 
تمایــز دولت فعلی ایالات متحده آن اســت که با یک نرمــش دیپلماتیک و توافق 
اولیه، بســتر را برای مذاکرات بعدی فراهم کند. بــه عبارت دقیق تر دولت بایدن با 
توافق اولیه در وین ســعی دارد ایران را از نظر فعالیت های هسته ای به سال ۲۰۱۵ 
بازگرداند و در ادامه مذاکرات مشــابه دیگری بــرای فعالیت های منطقه ای و توان 

دفاعی ایران هم به وجود آورد.
 بنابراین گره خوردن خروج سپاه پاســداران انقلاب اسلامی از لیست گروه های 
تروریســتی آمریکا به مذاکرات توافق هسته ای که ســنگ بنای آن را دولت دونالد 
ترامپ گذاشت و دولت بایدن هم همان سیاست را دنبال می کند، به این معناست 
که از نگاه هیئت حاکمه آمریکا، باید بازگشت ایالات متحده به برجام با تغییر رفتار 
جمهوری اســلامی ایران، هم در حوزه فعالیت های هســته ای، هم در حوزه نفوذ 
منطقه ای و هم در توان نظامی و دفاعی همراه باشد. به همین دلیل است که من 

معتقدم چه دولت دونالد ترامپ و چه دولت بایدن، دیگر به احیای برجام ســال 
۲۰۱۵ قناعت نمی کنند، بلکه در یــک نگاه کلان، دنبال برجام جدیدی برای تحت 
پوشش قرار دادن هر سه پرونده موشــکی، منطقه ای و هسته ای ایران هستند. در 
نتیجــه حتی اگر این توافق در دولت بایدن و رئیســی شــکل نگیرد و به انتخابات 
بعدی آمریکا و روی کار آمدن دولت بعدی نیز کشیده شود، چه ترامپ، چه بایدن 
و چه هر کس دیگری از ژانویه ســال ۲۰۲۵ در کاخ سفید مستقر شود، همین نگاه 
را دنبال می کند. منتها شــخصی مانند دونالد ترامپ ســعی داشت برجام کلی را 
در یک مذاکرات کلان برای هر ســه پرونده ایران (موشکی، منطقه ای و هسته ای) 
ایجاد کند، اما بایدن سیاســت گام به گام را در ســایه توافق بعد از توافق پیگیری 

می کند.
 این کارشناس مسائل بین الملل در ادامه تحلیلی بر تأثیر توقف ۴۰ روزه مذاکرات 
وین داشت و در این رابطه تصریح کرد: بدون شک نرم  ترین و منعطف ترین موضع 
بــرای احیای برجــام در کل هیئت حاکمه ایالات متحده، مربــوط به دولت بایدن 
بــود. هر چند در خود قوه مجریه هم شــاهد نوعی دودســتگی در قبال مذاکرات 
وین هســتیم. با این حال اگرچه این دولت هم به دنبــال برجامی متفاوت از برجام 
سال ۲۰۱۵ است، اما به دلیل سیاست گام به گام و مذاکره به دنبال مذاکره، سعی 
داشت این شرایط را در فضایی دیپلماتیک پیش ببرد. حتی به نظر می رسید دولت 
بایدن برای تحقق این سیاســت خود، حاضر به خروج ســپاه از لیســت گروه های 
تروریســتی آمریکا نیز باشــد، اما برخی تحولات مانند جنگ اوکراین، نقش مخرب 
روسیه در مذاکرات، مطرح کردن درخواست هایی از جانب تهران و مهم تر از همه 
تأخیرهای چندبــاره در مذاکرات وین، به تدریج فضا را برای نفوذ مخرب بازیگران 
منطقــه ای و فرامنطقــه ای ضد برجام به وجود آورد تا عملا دســت دولت بایدن 
برای احیای توافق هسته ای بســته شود. در این راستا، مانور سیاسی و دیپلماتیک 
کنگره آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس و به خصوص اسرائیل بر روی سپاه، 
بهترین فرصت را به وجود آورده است که ضمن تقویت قدرت و جایگاه مخالفان 
برجام در سایه انتخابات میان  دوره ای کنگره، عملا حصول هر گونه توافقی تا زمان 
برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۲۰۲۴ در آمریکا به طول بینجامد تا با 
روی کار آمدن دولتی مانند ترامپ، وضعیت را به سمتی بکشانند که دیگر مسئله 
تنها به خروج ســپاه از لیست گروه های تروریســتی ختم نشود. یعنی حتی اگر در 
آن زمان ایران هم به عدم خروج سپاه از لیست گروه های تروریستی رضایت دهد، 
دیگر ساختار سیاســی و هیئت حاکمه آمریکا این مســائل را جزء پیش شرط های 
خود برای بازگشــت به برجام نمی دانند، بلکه به دنبال خواسته های جدیدتری در 

دیگر حوزه های فرابرجامی خواهند بود تا آن برجام مدنظر خود را شکل دهند.
 ابوالفتح در ادامه اذعان کرد: وقتی کنگره آمریکا و به خصوص مجلس ســنا با 
محوریت جمهوری خواهان گفته اند با هر گونه توافقی که به خروج ســپاه از لیست 
گروه های تروریســتی منجر شــود مخالفت خواهند کرد و در کنار آن افرادی مانند 
مایک پنس، معاون اول دونالد ترامپ نیــز به صراحت عنوان کرده در صورت روی 
کار آمــدن دولتی جمهوری خواه، در همان اولیــن روز آغاز به کار این دولت در ۲۰ 
ژانویه ۲۰۲۵ از هر گونه توافقی بین دولت بایدن و جمهوری اســلامی ایران خارج 
خواهند شد، نشــان می دهد دولت فعلی آمریکا نمی تواند به توافقی پایدار دست 
پیــدا کند. از این منظر، به باور من هرگونه توافق احتمالی بین دولت بایدن و دولت 
سید ابراهیم رئیســی در خصوص احیای برجام، به مراتب ضعیف تر و شکننده تر از 
توافق ســال ۲۰۱۵ بین دولت روحانــی و اوباما خواهد بــود. در آن زمان (۲۰۱۵) 
اگرچه برخی تحلیل ها در خصوص احتمال عهدشکنی رئیس جمهور بعد از اوباما 
درباره برجام یا خروج از توافق هســته ای مطرح می شد، اما هم در محافل سیاسی 
و رســانه داخلی آمریکا و هم در داخل ایران این را یک ســناریوی دور از واقعیت و 
بلوف ارزیابی می کردند؛ ولی با روی  کار آمدن دونالد ترامپ و خروج وی از برجام، 
اکنون دیگر برای همه کارشناســان، تحلیلگران و رسانه ها مسجل است که خروج 
آمریــکا از هر توافق احتمالی بین دولت بایدن و رئیســی بعــد از ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ 
(زمان آغاز به کار دولت جدید) بســیار جدی و پررنگ اســت. در این بین، حتی اگر 
بپذیریم بایدن در انتخابات بعدی هم پیروز خواهد شــد، با این حال نمی توان نقش 

مخرب کنگره را در به شکست کشاندن توافق نادیده گرفت.
 این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: علی رغم تمام نکاتی که به آن اشاره 
شــد، جمهوری اســلامی ایران تا آخرین روز و تا آخرین لحظه باید منافع خود را از 
مسیر دیپلماســی و مذاکرات پیگیری کند؛ چرا که تهران هیچ راهی به جز گفت وگو 
نــدارد. در عین حال، تهران به موازات پیگیری مذاکرات باید پلن بی، ســی و دیگر 
نقشــه های جایگزین را هم داشته باشــد. بنابراین حتی اگر از هم اکنون این یقین را 
داشته باشــیم که دولت بعدی آمریکا از برجام خارج خواهد شد، دلیل و توجیهی 
نخواهــد بود که مذاکرات از دســتور کار خارج شــود؛ چون دیپلماســی و مذاکره 
جدی ترین، کم هزینه ترین و در عین حال کوتاه ترین راه برای رسیدن به منافع است. 
حال اینکه مذاکرات چگونه، با چه شــیوه ای و در چارچوبی پی گرفته شود، نیاز به 
تحلیلی جداگانه دارد. بنابراین ضمن پیگیری دیپلماســی، جمهوری اسلامی ایران 
باید تدابیری را هم در نظر بگیرد که اگر توافقی با دولت بایدن حاصل شــد یا نشد 
یا در صورت احیای برجام این توافق از سوی دولت بعدی کنار گذاشته شد، شرایط 
را به نحوی مدیریت کند که خسارت ها و تبعات مخرب آن به حداقل ممکن برسد.

«شرق» در گفت وگو با تحلیلگران دلایل دورشدن فضای مذاکرات از توافق را واکاوی کرد
احیای برجام
 خیلی دور، خیلی نزدیک

عبدالرحمن فتح الهی: دوشــنبه هفته جاری سعید خطیب زاده در نشســت هفتگی با خبرنگاران درباره مذاکرات وین ضمن آنکه برای چندمین بار 
ایالات متحده را مســئول عقب افتادن  گفت وگوهای احیای برجام دانســت، در ادامه با مطرح کردن این عبارت که «فعلا توافقی در دســت نیست 
که بخواهیم درباره جزئیات آن حرف بزنیم» بر دایره ابهامات در حصول توافق دامن زد؛ به ویژه آنکه ســخنگوی دســتگاه سیاســت خارجی دولت 
ســیزدهم در همین نشســت اذعان کرد موضوعات باقی مانده بین ایران و آمریکا بیش از یک موضوع با محوریت خروج ســپاه از لیست گروه های 
تروریســتی ایالات متحده است. این ســخنان با واکنش ند پرایس، همتای آمریکایی او همراه بود. ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به دنبال 
اظهارات خطیب زاده عنوان کرد در این مقطع برای ما (ایالات متحده) معلوم نیســت که می توانیم به توافق برســیم یا نه. ما از پیشرفت چشمگیری 
حــرف زده ایم که در هفته های اخیر در مذاکرات حاصل شــده بود، اما واضح اســت که به دلیل توقف حالا چند هفته ای می شــود موضع متفاوتی 
داریم؛ بنابراین به طور یکســانی در حال آماده کردن خود برای هر سناریویی هســتیم. اینکه می توانیم به توافق برسیم یا نه، سؤالی است که باید از 
ایران پرسید. در مجموع اظهارنظرهای سخنگویان دســتگاه سیاست خارجی هر دو طرف اصلی مذاکرات وین یعنی ایران و آمریکا نشان می دهد با 
تداوم توقف در مذاکرات وین که وارد چهلمین روز خود شــده است، عملا لحظه به لحظه مذاکرات به شکست نزدیک می شود. از این منظر «شرق» 
در گفت وگو با تحلیلگران به دنبال پاســخ این سؤال است که این اظهارنظرهای تهران و واشنگتن و شرایط کنونی با توقف ۴۰ روزه در مذاکرات وین 
می تواند به معنای شکست حتمی احیای برجام تلقی شــود؟ اساسا دلایل شکست احتمالی گفت وگوهای احیای برجام چیست؟ آیا در این شرایط 

هر گونه توافقی می تواند به احیای کامل و جدی برجام منجر شود یا خیر؟ متن پیش رو پاسخ به این پرسش هاست که در ادامه می خوانید.

این پیشــنهاد از پی این پرســش می آید کــه در چنین 
شــرایطی چــه باید کرد؟ قبــل از طرح پیشــنهادم، از 
خواننــده می خواهم مجموعه اخبــار درباره پروژه پتروشــیمی میانکاله را در ذهن 
مــرور کند. یک طرح صنعتی با ابعادی فاجعه بار برای محیط زیســت کشــوری که 
اکنون در دهان اژدهای تغییرات اقلیمی اســت و برای آن، حتی یک قطره آب، حتی 
یک نهال نوپا، در حکم کیمیاســت. بی تردید تأســیس چنیــن طرحی موجب ورود 
خســارت هایی جبران ناپذیــر به آن اقلیم خواهد شــد و در آینــده ای نه چندان دور، 
از جمله عواملی خواهد بود که همین شــرایط چند روز گذشته را تشدید خواهد کرد؛ 
یعنی شــرایطی که در آن حتی هوایی هم بــرای تنفس کردن وجود ندارد. اما گوش 
نظام مدیریتی برای شــنیدن صدای معترضان و متخصصان و دلســوزان کاملا بسته 
اســت و با وجود نگرانی های عمومی هنوز تضمینی از جانب هســته تصمیم گیری 
کشــور مبنی بر الغای این طرح ضدملی به جامعه ارائه نشده است. حال برسیم به 
آن پیشــنهاد. به نظرم باید بپذیرم که کنش ورزی سیاســی به صورت کلاسیک آن در 
ایران به انسداد رسیده اســت. نمی توان پای صندوق های رأی بر سر مفاهیم کلان و 
پایــه با مخالفان به گفت وگو و رقابت پرداخت، بلکــه باید زمین بازی را عوض کرد. 
فی الواقع، آنجایی که می شود طرفین درگیر در جغرافیای سیاست در ایران با یکدیگر 

تعامل کنند و یاد بگیرند ایران مِلکِ مُشــاع همه ایرانیان اســت و همه در آن سهیم 
و شریک هســتند، همین پروژه هایی مثل میانکاله اســت. احزاب سیاسی، نهادهای 
مدنی، فعالان سمن ها، روشنفکران، نواندیشان، اصناف و سندیکاها، باید بر محوریت 
همین پروژه های خُرد تمرین «گفت وگو» کنند. گفت وگویی بر ســر منافعی که هر یک 
از مــا، به عنوان یک «شــهروند»، در آن پروژه داریم؛ چرا که دولــت یعنی بیت المال 
یا ثروت عمومی و مشــترک (commonwealth). شــاید تقلیل سیاســت به مسائل 
معطوف به سیاست گذاری و پیش نهادن «تئوری سیاست ورزی سیاست گذارانه» که 
تیتر این مقاله صرفا اســتعاره ای از آن است، یک پسرفت تاریخی باشد؛ ولی در واقع 
مســیری برای رسیدن به فهمی مشترک از چیســتی و چرایی نزاعی است که وجود 
دارد و هنوز ما راه حلی برای آن نداریم. شــاید این گونه راحت تر و بهتر به آن تئوری 
همزیســتی داخلی ایدئالی دســت پیدا کردیم که سده ای است در تمنای آن در نزاع 
هســتیم. تمرین گفت وگو، تمرین مدارا، تمرین شــنیدن، تمرین دیدن دیگری، تمرین 
برچسب نزدن، شاید (و تنها شــاید) به واسطه متمرکزشدن بر این پروژه های کوچک 
امکان پذیر شــود و ما را به سمت فردایی بهتر رهنمون کند. به هر حال، بیش از صد 
ســال بر ســر مفاهیم کلان به یکدیگر پریدیم، چند صباحی هم به این منش و روش 

باشیم، شاید افاقه کرد، شاید!
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